
115

چکیده

دوفصلنامه علمی- پژوهشی 
 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 

 دوره 5 :: شماره 2

تاریخ دریافت: 1398/10/15شهروندی اجتماعی با تأکید بر مفهوم تکلیف در منظومه ی تربیتی قرآن
تاریخ پذیرش: 1399/3/18

از صفحه 115 تا صفحه 138

محسن مسعودیان
دانشجوی دکترا

m_masudian@yahoo.com

علی اکبر تاج مزینانی
 دانشـــیار دانشـــکده علـــوم اجتماعـــی 

دانشـــگاه علامـــه طباطبایـــی
atmazinani@yahoo.com

محمدتقی کرمی قهی
 دانشـــیار دانشـــکده علـــوم اجتماعـــی 

دانشـــگاه علامـــه طباطبایـــی
mt.karami@yahoo.com

در شــهروندی اجتماعــی، رویکــرد آرمانــی، همراهــی میــان حــق 
ــان  ــه می ــی ک ــت، موضوع ــی اس ــف اجتماع ــی و تکلی اجتماع
مکاتــب گوناگــون فکــری، مناقشــات زیــادی بــه راه انداختــه و 
ــتفاده از روش  ــا اس ــه، ب ــن مقال ــوب حاصــل نشــده اســت. در ای ــوز راه مطل هن
تحلیــل محتــوای کیفــی اســتقرایی، درصــدد شــناخت نســبت آموزه هــای قرآنــی 
بــا شــهروندی اجتماعــی به مثابــه ی یــک مفهــوم نوپدیــد برآمده  ایــم تــا تکالیــف 
اجتماعــی به دســت آمده از آن را شناســایی و بررســی کنیــم. آیــه، واحــد تحلیــل 
در ایــن پژوهــش اســت و همــه  ی آیــات قــرآن، به طــور جامــع، در چندیــن دور 
بررسی شــده  اند. حساســیت های نظــری پژوهشــگران، از آرا و اندیشــه های دو 
گــروه از اندیشــمندان غربــی و مســلمان دربــاره  ی مفهــوم شــهروندی اجتماعــی 
ــه آن وام گرفته شــده اســت؛ از همیــن رو، از  و مفاهیــم و مؤلفه هــای وابســته ب
راه مراحــل کدگــذاری، آیــات قــرآن کاوش شــده و مفاهیــم و مضامیــن مرتبــط را 
ــی  ــه ی اصل ــه دو مقول ــون، ب ــای گوناگ ــس از مقوله بندی ه ــرده و پ ــتخراج ک اس
و چندیــن مقولــه ی فرعــی و جزئــی دســت یافته اســت کــه نشــان دهنده ی 
برنامه هــای جامــع قــرآن دربــاره  ی تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی انســان ها 
از طریــق انجــام تکالیــف اجتماعــی حاکمیــت و مشــارکت اجتماعــی افــراد جامعه 
ــه  ــت ک ــده اس ــت  آم ــرآن به دس ــی ق ــات تربیت ــی، از آی ــف اجتماع ــت. تکالی اس
جایــگاه امــر بــه تکالیــف اجتماعــی در ســاختار تربیتــی قــرآن را نشــان می دهــد.

واژگان کلیدی: 
آموزه های تربیتی قرآن، شهروندی 

اجتماعی، تکلیف اجتماعی، حقوق 
اجتماعی.
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 مقدمه و بیان مسئله
اهتــمام قــرآن بــه مســائل تربیتــی در خانــواده و جامعــه، از نشــانه های اهمیــت جامعــه و امــر اجتماعی 
در اســلام و کیفیــت تشــکیل و تکویــن آن اســت. بــرای اینکــه جامعــه بتوانــد به خوبــی شــکل گیــرد و اســاس 
آن اســتوار گــردد و تزلزلــی در آن ایجــاد نشــود، قــرآن کریــم تهذیــب و تربیــت نفــوس را در آن بســیار مهــم 
می شــمارد و نخســت بــه تربیــت فــرد، ســپس نزدیــکان و خویشــان و جامعــه توجــه کــرده اســت. رعایــت 
تربیــت فــرد، خانــواده، خویشــان و جامعــه بــه ســبب ایــن اســت کــه تــا فــرد ســاخته نشــود و خــود را مهذب 
نســازد، افــراد جامعــه به ســختی، تربیــت خواهنــد شــد و مادامی کــه اهــل خانــواده اصــلاح نشــوند، تربیــت 
جامعــه دشــوار اســت. بــرای تشــویق انســان ها بــه ایــن امــر، قــرآن بــه همیــن میــزان بســنده نمی کنــد، بلکــه 
بــه معرفــی الگــو نمــاد می پــردازد و پیامــران الهــی را کــه بــه ایــن امــر اهتــمام داشــتند، اســوه ی دیگــران 
ــا« )مریــم، 55(. ایــن آیــه دربــاره ی  ــهِ مَرضِْیًّ كَاةِ وكََانَ عِنْــدَ رَبِّ ــاَةِ وَالــزَّ ــهُ بِالصَّ می شناســند: »وكََانَ یَأمُْــرُ أهَْلَ
حــرت اســماعیل اســت کــه اهل  بیــت خــود را بــه اقامــه ی نمــاز و ادای زکات فرمــان مــی داد و در آیــه  ی 40 
ســوره  ی ابراهیــم و آیــه  ی 214 ســور  یه شــعراء نیــز، قــرآن بــه اصــلاح، تهذیــب، ارشــاد و تربیــت دســتور داده 
اســت. بــه تعبیــر جــوادی آملــی )1391، ص 90(، مهم تریــن وظیفــه ی انبیــا، اهتــمام بــه تشــکیل جامعــه ای 
ســالم بــوده اســت کــه بــر تربیــت افــراد و عمــل کــردن بــه تکالیفشــان اســتوار باشــد تــا انســان ها در آن، 
بــا ســازش و صلــح زندگــی کننــد. امــر بــه تکلیــف و انجــام آن، یکــی از جنبه هــای مهــم تربیــت اســت. در 
ــی،  ــای تربیت ــه فعالیت ه ــود ازجمل ــای خ ــه ی فعالیت ه ــام هم ــان در انج ــلام، انس ــی اس ــای تربیت آموزه ه
پیــش از هــر چیــز و بیــش از هــر چیــز، بایــد بــه محبوبیــت و مغضوبیــت عمــل از دیــد خداونــد و جایــگاه 
آن در حــوزه ی اوامــر و نواهــی شرعــی توجــه کنــد و همیــن نکتــه، محــرک اقــدام یــا تــرک اقــدام او شــود. 
تکلیف گرایــی نیــز بــه معنــای توجــه بــه عمــل و حرکــت به ســوی آن، بــه انگیــزه ی انجــام اوامــر خداونــد 
)تکالیــف( و کســب رضایــت او در پرتــوی انجــام تکالیــف اســت )وقــاری زمهریــر و دیگــران، 1395، ص 84(. 
امــر بــه تکلیــف در قــرآن، همگانــی اســت و بــه فــرد یــا افــراد خاصــی معطــوف نمی شــود، بلکــه همــه ی 
طبقــات جامعــه موظــف بــه انجــام تکالیفــی هســتند. در آموزه هــای اســلامی، تکالیــف متناســب بــا حقــوق 
افــراد وضع شــده اســت. در جامعــه ی دینــی، خداونــد بــرای همــه ی طبقــات جامعــه، حقــوق مناســب بــا 
ارزش تکالیــف آن را قــرار داده اســت کــه حاکــم اســلامی، بــرای اقامــه ی قســط و اجــرای عدالــت، موظــف 
بــه رعایــت آن اســت. حقــوق بــر اســاس مصالــح و مســئولیت ها معیــن می شــود و آنــان کــه طبقــه ی برتــری 
چــون رهــران و عالمــان جامعــه را تشــکیل می دهنــد، مســئولیت بیشــتری دارنــد. در نامــه ی 53 نهج البلاغــه، 
ــه  ــان ب ــد، گشایشــی اســت و همــه ی آن ــزد خداون ــرای همــه اقشــار ن ــان می شــود: »ب ــی)ع(، بی ــام عل از ام
میزانــی کــه امورشــان اصــلاح شــود، بــر زمامــدار حــق معینــی دارنــد و حاکــم در انجــام آنچــه خــدا بــر واجب 
کــرده اســت، نمی توانــد موفــق باشــد، جــز بــا انجــام تکالیــف و اســتعانت از خــدا و خــود را بــرای انجــام دادن 
حــق آمــاده ســازد و در همــه ی امــور، چــه آســان باشــد و چــه دشــوار، صــر و تحمــل کنــد«؛ پــس بــر اســاس 
ایــن، همــه  ی اقشــار مختلــف جامعــه و در طبقــات گوناگــون اجتماعــی، تکلیــف و مشــارکت در امــر جامعــه 
دارنــد؛ بــه همیــن منظــور پیامــر فرمــوده اســت: »آگاه باشــید همــه  ی شــما والــی و همــه  ی شــما مســئول 
رعیــت خویــش هســتید. امیــر، سرپرســت مــردم و مســئول رعیــت خویــش اســت. همــر، سرپرســت خانــه ی 
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شــوهر و فرزنــدان اوســت و در برابــر وی مســئولیت دارد ... آگاه باشــید همــه ی شــما حافــظ والــی هســتید و 
همــه ی شــما در برابــر رعیتتــان مســئول هســتید« و بــر همیــن مبنــا می تــوان گفــت: هیچ کــس در جامعــه ی 

اســلامی بــدون تکلیــف و مســئولیت نیســت.
ــه  ــرآن موردتوج ــی از ق ــات گوناگون ــواره در آی ــی، هم ــوزه ی تربیت ــک آم ــه  ی ــف، به مثاب ــه تکلی ــر ب ام
ــرد  ــل ف ــد تبدی ــت، فرآین ــه تربی ــد ک ــن باورن ــر ای ــب )1398، ص 24(، ب ــی و امه  طل ــروردگار اســت. رضوان پ
متربــی از حالــت آزاد، بــه عبــدی مکلــف اســت. ایشــان مــراد از تکلیف گرایــی تعلیــم و تربیــت را این گونــه 
ــان  ــه انس ــواره ب ــداف، هم ــه اه ــتیابی ب ــای دس ــاذ روش ه ــا و اتخ ــد: در هدف گذاری ه ــف می کنن تعری
به عنــوان مخلوقــی نــگاه شــده کــه بایــد بــه بنــده  ی خالقــش تبدیــل شــود و بــرای انجــام تکالیــف فــردی 
و اجتماعــی کــه دیــن بــر عهــده اش می گــذارد، تربیــت گــردد. ایــن تکالیــف در برابــر حقوقــی اســت کــه 

خداونــد بــرای بنــدگان خویــش در نظــر گرفتــه اســت.
حقــوق اجتماعــی یکــی از انــواع حقــوق انســان اســت. ایــن حقــوق در پــی تأمیــن نیازهــای اساســی و 
اجتماعــی انســان، محقــق می شــود. اندیشــمندان غربــی حقــوق اجتماعــی را زیربنــای شــهروندی اجتماعــی 
ــوم شــهروندی اجتماعــی را  ــه مفه ــی اســت ک ــن اندیشــمند غرب ــی. اچ. مارشــال )1950(، اولی ــد. ت می دانن
به کاربــرده اســت. او شــهروندی اجتماعــی را در رســاله ی »شــهروندی و طبقــات اجتماعــی« این گونــه 
تعریــف می کنــد: »برخــورداری از کمتریــن میــزان رفــاه و امنیــت و زندگــی کــردن مطابــق بــا اســتانداردهای 
رایــج و غالــب در جامعــه بــه شــیوه های موجــود متمــدن.« بعدهــا تعریفــی کــه مارشــال ارائــه کــرد، نقــد 
و بررســی شــد و برآینــدی از آن تعریــف در محافــل علمــی جهــان ارائــه گشــت کــه معترتریــن تعریــف در 
ــر آن کــه  شــناخت شــهروندی اجتماعــی و حقــوق اجتماعــی اســت: »شــهروندی اجتماعــی ناظــر اســت ب
فــرد به مثابــه  یــک شــهروند در یــک سرزمیــن، حقوقــی اجتماعــی دارد کــه از طریــق آن می توانــد نیازهــای 
اساســی و اجتماعــی خــود را تأمیــن کنــد و از حداقل هایــی از رفــاه اجتماعــی و اقتصــادی بــرای داشــن یــک 
ــد شــود. ایــن حقــوق، بیشــتر از طریــق سیاســت های  ــه رشــد و شــکوفایی بهره من ــرای رســیدن ب زندگــی ب
اجتماعــی دولت هــای رفاهــی محقــق می گــردد. شــهروندان عــلاوه بــر امتیــازات اعطایــی دولت هــای رفــاه، 
خــود نیــز بــرای تأمیــن حقــوق اجتماعی شــان، تکالیفــی اجتماعــی دارنــد و بــا ایــن مبنــا، شــهروندی اجتماعی 
می توانــد انتســابی )دریافت  شــده( و یــا اکتســابی )کسب شــده( باشــد« )تیلــور، 1392، ص 102، پیــت 
الــکاک و دیگــران 1391، ص 53-59، فیتــز پتریــک 1383، ص 49، بلیــک مــور 1389، ص 76 و نانســی آر. لــی 
1397، ص 113(. بــر اســاس همیــن، تکلیــف اجتماعــی نیــز در تعریــف مارشــال از شــهروندی اجتماعــی، در 

برابــر حقــوق اجتماعــی شــهروندان، بــه آن اضافــه شــد. 
بنــای اســلام نیــز بــر آن اســت تــا همــه ی افــراد جامعــه، از یــک زندگــی حداقلــی بــرای رشــد و رســیدن به 
کــمال برخــوردار باشــند. ایــن زندگــی حداقلــی )حــق شــهروندی اجتماعــی(، نوعی تســاوی میان همــه  ی افراد 
ــد، موقعیت هــای  ــر استعدادشــان، استحقاق شــان و تلاش هایــی کــه دارن ــا ب یــک جامعــه اســت و افــراد بن
ــر، نابرابری هایــی هــم در  ــا بــه وضــع مطلوب تــری برســند؛ درنتیجــه ایــن تغیی خــود را تغییــر می دهنــد ت
پــی دارد. اســلام مســئولیت و وظیفــه ی تأمیــن ایــن حقــوق را هــم بــه حاکمیــت )دولــت( و هــم بــه مــردم 
)امــت(، به مثابــه ی تکلیفــی اجتماعــی، به تناســب واگــذار کــرده اســت )مطهــری، 1368، ص 133(. از ســوی 
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ــه  ــرآن، موازن ــی در ق ــن دغدغه هــای تربیت ــه یکــی از مهم تری ــرد ک ــن مســئله اشــاره ک ــه ای ــد ب ــر، بای دیگ
ــب  ــان مکات ــج در می ــی رای ــای تربیت ــف اســت. برخــلاف الگوه ــم حــق و تکلی ــان مفاهی ــرازی می و هم ط
گوناگونــی کــه عمدتــاً حــق  را محــور آموزه هــای تربیتــی قــرار می دهنــد، قــرآن در یــک رابطــه ی تعادلــی، 
انســان را هــم صاحــب حــق اجتماعــی می دانــد و هــم صاحــب تکلیــف اجتماعــی؛ به عنوان مثــال خداونــد 
رهُُــمْ وَ تزَُكِّیهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَلَیْهِــمْ  در ســوره  ی توبــه آیــه  ی 103 می  فرمایــد: »خُــذْ مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ صَدَقَــةً تطَُهِّ
ــهُ سَــمِیعٌ عَلِیــمٌ«؛ و پرداخــت زکات را عامــل پاکــی و تربیــت و رشــد مؤمنــان  ــمْ وَاللَّ ــكَ سَــكَنٌ لَهُ إنَِّ صَاَتَ
می دانــد. در ایــن آیــه کــه به عنــوان آمــوزه ای تربیتــی در نظــر گرفتــه می شــود، خداونــد تکلیــف پرداخــت 
ــرار داده اســت؛  ــر دوش عمــوم انســان ها ق ــه را ب ــراد جامع ــن نیازهــای اساســی ســایر اف ــرای تأمی زکات ب
ــان حــق و تکلیــف، درصــدد رفــع نیازهــای اساســی و  ــا رویکــردی توأمــان می ــرآن ب ــات ق ــن رو، آی از همی

اجتماعــی افــراد برآمــده اســت.
پژوهــش حــاضر، درصــدد یافــن مفاهیــم متناظــر بــا مفهــوم تکلیــف اجتماعــی در قــرآن اســت. در غرب، 
تکلیــف اجتماعــی به عنــوان مفهومــی مــدرن تلقــی می  شــود و در پــی مفاهیمــی همچــون حقــوق اجتماعــی 
ــی  ــه آموزه هــای تربیت ــرض هســتند ک ــن ف ــر ای ــد. نویســندگان ب ــدا می کن ــا پی و شــهروندی اجتماعــی معن
ــه ی  ــی انســان ها را به مثاب ــای اساســی و اجتماع ــن نیازه ــرای تأمی ــف در مشــارکت ب ــه تکلی ــر ب ــرآن، ام ق
ــار ســایر مفاهیمــی  ــوم در کن ــن مفه ــه اســت و ای ــه در نظــر گرفت ــراد جامع ــرای اف ــی اجتماعــی ب تکالیف
همچــون نیــاز، حــق، تأمیــن و... ســابقه ای تاریخــی دارد و ایــن مفاهیــم، دغدغه ی همیشــگی بشر هســتند و 
منحــر بــه زمــان و مــکان خاصــی نیســتند. قائمی  نیــک )1392، ص 2-4(، معتقــد اســت کــه جهــان مســیحی 
ــودِ شریعــت و آموزه هــای اجتماعــی همــراه  ــا خــأ و نب ــدا ب ــوده، از ابت ــی آن در غــرب ب ــور تمدن ــه ظه ک
ــان آگوســتینی،  ــه بی بــوده اســت؛ بــه همیــن ســبب، فلســفه ی سیاســی و اجتماعــی در غــربِ مســیحی، ب
در شــهری غیــر از شــهر خــدا و ایــمان صورت بنــدی شــده اســت. هیــچ جایــی بهــتر از نظریــه ی شــهر خــدا 
و شــهر انســانِ ســنت آگوســتین، گویــای ایــن دیــدگاه در مســیحیت نیســت کــه فاصلــه ی دیــن و دنیــا در 
ــگ  ــدی فلســفیِ مســائل اجتماعــی، در حیطــه ی تن ــه صورت بن ــدازه  ای اســت ک آموزه هــای مســیحی، به ان
آموزه هــای مســیحی نمی گنجــد و همیــن تغافــل، ســبب شــده اســت کــه اندیشــمندان غربــی کــه عمومــاً 
متأثــر از تعالیــم مســیحی هســتند، همیــن ایــده و دیــدگاه را دربــاره ی آموزه هــای اســلامی بــه کار ببندنــد. 
ــن  ــه همی ــگاه ژرف و دقیقــی دارد. ب ــه مســائل اجتماعــی ن ــش، ب درصورتی کــه اســلام در عمــوم آموزه های
منظــور، دریافــت سیاســت اجتماعــی اســلام و به تبــع آن، شــناخت تکالیــف اجتماعــی از راه مــن مقــدس 
و آموزه هــای تربیتــی آن، امــری ضروری و مهــم اســت کــه پژوهشــگران بــا دقــت فــراوان، مــن قــرآن را از 
طریــق روش تحلیــل محتــوای کیفــی اســتقرایی کنــدوکاو و بررســی کرده انــد. انتخــاب رویکــرد اســتقرایی بــه 
محققیــن جرئــت داده اســت کــه بــر مبنــای مقــولات مســتخرج از قــرآن، ســاختار نظــام تکالیــف اجتماعــی 
افــراد جامعــه را تشــکیل دهنــد و نــه اینکــه از راه رویکــرد قیاســی، در پــی آن باشــند تــا مفاهیــم غربــی را از 
لابــه لای مــن قــرآن بیابنــد. همیــن تفــاوت رویکــرد، ســبب کشــف برنامــه  ی جامــع تأمیــن نیازهــای اجتماعــی 
افــراد جامعــه، در قالــب عمــل بــه تکالیــف اجتماعــی در آموزه هــای تربیتــی قــرآن شــد کــه در ادامــه بیــان 

ــت. ــده اس و بررسی ش
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هدف اصلی
هــر پژوهشــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف خاصــی انجــام می شــود کــه در مســئله ی آن پنهــان اســت و 
بایــد آشــکار شــود. هــدف عمــده ی مقالــه ایــن اســت کــه بتوانــد پاســخ پرســش اصلــی و یــا مســئله  ی آغازین 
ــا انجــام تکالیــف  ــرآن ب ــی ق ــن اســت کــه نســبت آموزه هــای تربیت ــه ای ــی مقال ــد. پرســش اصل ــدا کن را پی

اجتماعــی افــراد جامعــه چیســت؟
پاســخ بــه ایــن پرســش هــدف اصلــی پژوهــش اســت. عــلاوه بــر آن ، برنامه هــای منتــج از آموزه هــای 
ــرای حکومــت، به  منظــور  ــرای افــراد جامعــه و چــه ب ــاره  ی شــهروندی اجتماعــی، چــه ب تربیتــی قــرآن درب
تعییــن تکالیــف اجتماعــی اهمیــت فراوانــی دارد. تعییــن تکالیــف اجتماعــی کــه قرآن بــرای عموم انســان ها، 
مســلمانان و حتــی کافــران و مــشرکان در نظــر گرفتــه، از اهــداف ایــن مقالــه اســت کــه در بخــش یافته هــا 
ــن  ــه در تأمی ــراد جامع ــی اف ــارکت اجتماع ــف و مش ــن تکالی ــتخراج و تعیی ــود. اس ــه می ش ــه آن پرداخت ب
ــرای  ــرآن، ب ــن نظــام رفاهــی حکومــت اســلامی از ق نیازهــای اساســی و اجتماعــی خــود و دیگــران و تعیی

احقــاق حقــوق اجتماعــی افــراد جامعــه نیــز از اهــداف عمــده ی ایــن پژوهــش اســت.

پرسش ها
1- نســبت میــان آموزه هــای تربیتــی قــرآن و مفهــوم تکلیــف اجتماعــی به مثابــه ی یــک مفهــوم نوپدیــد 

؟ چیست
2- چه کسانی در قرآن، تکالیف اجتماعی دارند؟

3- راه هــا و برنامه هــای تأمیــن و احقــاق حقــوق اجتماعــی افــراد از طریــق تکالیــف اجتماعــی حاکمیــت 
و امــت در قــرآن چیســت؟

آشنایی با واژگان به کار رفته
شــهروند: شــهروند از واژه  ی شــهر مشــتق شــده اســت و بــه لحــاظ حقوقــی، شــهروند، تنهــا بــه ســاکن 
شــهر گفتــه نمی شــود، بلکــه فــردی شــهروند محســوب می شــود کــه شرایــط لازم بــرای مشــارکت در اداره  ی 
امــور عمومــی، در چارچــوب قوانیــن کشــور را دارد. شــهروند نقطــه  ی مقابــل رعیت اســت و برخــلاف، رعیت 
در اداره  ی امــور جامعــه مشــارکت دارد. شــهروندی جایگاهــی اســت کــه بــه همــه  ی افــرادی داده می شــود 
کــه عضــو تمام عیــار اجتــماع هســتند و همگــی جایــگاه برابــر و حقــوق و تکالیــف متناســب بــا ایــن پایــگاه 

ــودی، 1390، ص 63 و 64(. ــد )رســولی و زنده ب دارن
شـهروندی اجتماعی: تی. اچ. مارشـال، مفهوم شـهروندی اجتماعی را خلق کرده اسـت؛ اما با توجه تعاریف 
گوناگونـی که درباره  ی این مفهوم توسـط اندیشـمندان )تیلـور، 1392، ص 102، پیت الکاک و دیگـران 1391، ص 
53-59، فیتـز پتریـک 1383، ص 49، بلیـک مـور 1389، ص 76 و نانسـی آر. لی 1397، ص 113( ارائه شـده اسـت، 
می تـوان برآینـدی از ایـن تعاریـف را بدیـن شـکل بیـان کرد: »شـهروندی اجتماعـی ناظر بر این اسـت که فرد 
به مثابـه ی یـک شـهروند در یـک سرزمیـن، حقوقی اجتماعی دارد کـه از طریق آن می تواند نیازهای اساسـی و 
اجتماعـی خـود را تأمیـن کنـد و از حداقل هایـی از رفـاه اجتماعـی و اقتصادی برای داشـن یـک زندگی جهت 
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رسـیدن بـه رشـد و شـکوفایی بهره منـد شـود. ایـن حقـوق، بیشـتر از راه سیاسـت های اجتماعـی دولت هـای 
رفاهـی محقـق می گـردد و برخـی بـر این عقیده اند: شـهروندان عـلاوه بر امتیـازات اعطایی دولت هـای رفاه، 
خـود نیـز بـرای تأمین حقوق اجتماعی شـان، تکالیفـی اجتماعی دارند. شـهروندی اجتماعی می تواند انتسـابی 

)دریافت شـده( و یا اکتسـابی )کسب شـده( باشـد«.
حقـوق اجتماعـی: حقـوق اجتماعـی، مجموعـه حق هـا و حمایت هایـی اسـت کـه از طریـق آن آسـایش، 
رفـاه و بهزیسـتی بـه بیشـترین و نبـودن رفاه به کمترین سـطح می رسـد. حقـوق اجتماعی ناظر اسـت بر حق 
برخـورداری از حداقـل رفـاه اقتصـادی و اجتماعـی که به عنـوان مزایای عضویت و مشـارکت در حیات جامعه 
بـه افـراد تعلـق می گیـرد تا شـخص در مسـیر کمال و رشـد خویـش، از شرایـط آبرومندانه ی زندگـی برخوردار 
شـود. ایـن حقـوق به موازات اسـتقرار نظام های حمایتی شـکل می گیرنـد )موسـی  زاده، 1390، ص 263-262(.
تکالیــف اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی: به طــور خلاصــه، گفتــمان تکلیف  محــور بــر مفهــوم شــهروند 
ــد،  ــت کن ــون اطاع ــردازد، از قان ــش را بپ ــه مالیات ــت ک ــی اس ــوب کس ــهروند خ ــت دارد و ش ــوب دلال خ
ــد و درمجمــوع، هــر چــه حکومــت بخواهــد، انجــام  ــه ارتــش خدمــت کن ــده شــود ب هنگامی  کــه فراخوان
دهــد و در هنــگام انتخابــات، کار او ایــن اســت کــه بــه تعــدادی از رهرانــی رأی دهــد کــه آنــان را لایــق 
می پندارنــد )پوریــان و دیگــران، 1397، ص 240(. درمجمــوع، شــاخص های تکالیــف شــهروندی را می تــوان 
ــن، خدمــت  ــون، دفــاع از سرزمی ــه قان ــات و عــوارض، احــترام ب ــن مــوارد خلاصــه کــرد: پرداخــت مالی در ای
ــت در  ــور و شرک ــائل کش ــار و مس ــلاع از اخب ــی و اط ــه، آگاه ــای داوطلبان ــت در کاره ــه، شرک نظام وظیف

ــمان، 1397، ص 241(. ــات )ه انتخاب
مشــارکت شــهروندان بــرای قــدرت شــهروندان اســت. توزیــع مجــدد قــدرت اســت، به نحوی کــه 
شــهروندانی را کــه از فرآیندهــای سیاســی و اقتصــادی حــذف شــده اند، قــادر می ســازد کــه به طــور ســنجیده 
و آگاهانــه، در آینــده  ی خویــش دخالــت کننــد؛ همچنیــن مشــارکت صرفــاً در دادن اطلاعات به مردم، داشــن 
روابــط خــوب و متقاعدســازی شــهروندان محســوب نمی شــود، بلکــه گشــودن حکومــت بــه روی مــردم و 

تشــویق بــه کنــش متقابــل آنــان اســت )فاضلــی و دیگــران، 1394، ص 18(.

مبانی نظری
در ایـن قسـمت، بـه بخشـی از آرا و دیدگاه  هـای اندیشـمندان غربـی و مسـلمان، دربـاره  ی تکالیـف و 
مشـارکت اجتماعـی خواهیـم پرداخـت. در آموزه هـای تربیتـی منبعـث از تفکـرات صاحب نظـران، تکلیـف 
اجتماعـی در برابـر حقـوق اجتماعـی افـراد تبیین می شـود. در گـذرگاه اندیشـه ای غربی ها، بیشـتر آموزه های 
تربیتـی، مبنایـی لیرالیسـتی دارد کـه فرد را نسـبت به جامعه ترجیـح می  دهد و حفظ حقوق شـخصی افراد، 
به منزلـه ی حفـظ همـه  ی ارکان جامعه در نظر گرفته می شـود. آمارتیاسـن )1390، ص 148(، معتقد اسـت که 
فردگرایـی محـض در لیرالیسـم، بـه خودخواهـی و بی توجهـی افـراد نسـبت بـه یکدیگر و جامعه شـان منجر 
شـده اسـت و توقعـات و انتظـارات فراوانـی را برای فـرد ایجاد می  کنـد و ازاین  رو، پذیـرش تکالیف اجتماعی، 
به عنوان مشـارکت ایشـان در انواع امور سرزمینشـان، به سـختی صورت می گیرد. از سـوی دیگر، در آموزه های 
تربیتی سوسیالیسـت ها و کمونیسـت ها، اصالت با جامعه گرایی اسـت و فرد در برابر جامعه، ارزش و اعتبار 
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چندانـی نـدارد. مایـکل سـندل )1396، ص 67(، جامعه گرایـان افراطـی را قاتلین حقوق فـردی معرفی می کند 
و معتقـد اسـت کـه در چنیـن جوامعـی، مفاهیمی همچون رؤیای شـخصی و رقابت، ازدسـت رفته اسـت.

از ســوی دیگــر، در نظــام تفکــری دربــاره  ی شــهروندی اجتماعــی، دولــت رفــاه مســئول اول و مســتقیم 
برآورده ســازی نیازهــای اساســی و اجتماعــی شــهروندان اســت. ایــن رویکــرد ســبب می شــود کــه شــهروندان 
صرفــاً خــود را مرف گــرا و منفعــل فــرض کننــد و کوچک تریــن مشــارکتی در بــاب تأمیــن نیازهــای 
اساسی شــان نداشــته باشــند؛ از همیــن رو، در الگوهــای تربیتــی برآمــده از نظریــه ی احقاق حقــوق اجتماعی 
)شــهروندی اجتماعــی مارشــال(، شــهروندان، افــرادی منفعــل و دریافت کننــده هســتند کــه وابستگی شــان 
ــک )1395، ص 115(،  ــک )1395، ص 73( و نازی ــه روز بیشــتر و بیشــتر می شــود. های ــاه روزب ــت رف ــه دول ب
معتقدنــد: احقــاق حقــوق اجتماعــی از طریــق دولت هــای رفــاه، خیانــت بزرگــی بــه تربیــت نســل های پــس 
از ایــن اســت؛ زیــرا ایــن نســل ها بــرای تأمیــن نیازهــای اساسی شــان، چشــم بــه دولت هــای رفــاه دوخته انــد 
و اساســاً هیچ گونــه نقشــی در تأمیــن سرنوشــت خویــش ندارنــد؛ بــه همیــن علــت، در الگوهــای تربیتــی 
ــت بی چون وچــرای شــهروندان از  ــه حکومت هــا و تابعی نظام هــای رفاهــی، وابســتگی محــض انســان ها ب

حاکمیت هــا بــه وجــود خواهــد آمــد.
موسـوی )1395، ص 34(، در رسـاله ی دکـتری اش بـرای آنکـه بتوانـد نظـم تربیتـی و الگووارانـه ی شـهروندی 
منفعل را برهم زند، از شـهروندی فعال سـخن گفته اسـت. او شـهروندان فعال را افرادی معرفی می کند که در 
تعییـن سرنوشـت خویـش، مشـارکت دارنـد و در تأمین نیازهای اساسـی و اجتماعی شـان، همگام بـا دولت های 
رفاه، شریک و سـهیم می شـوند. وی این ایده را از نظریه ی راه سـوم آنتونی گیدنز )1395، ص 42(، وام می گیرد 
و تأکیـد می کنـد کـه الگـوی شـهروندی فعـال، در برابـر الگـوی شـهروندی منفعـل، هنگامـی شـکل می گیـرد 
کـه دولت هـای رفـاه، مسـیر سوسیال دموکراسـی را طـی کننـد و از ایـن طریـق در قالـب دوگانه هـای اجبـار 
و تحمیـل و تشـویق و پـاداش و در دو وجـه ایجابـی و سـلبی، شـهروندان را بـه تکالیفـی مکلـف نماینـد، در 
غیـر ایـن صـورت، به سـبب هزینه های سـنگین خدمـات رفاهـی، راهی جز ورشکسـتگی برای کشـورها باقی 

نخواهـد ماند.

مرور نظرات و آراء متفکرین مسلمان
در بررســی همــه  ی نظــرات 56 اندیشــمند مســلمان در رســاله  ی اســلام و شــهروندی اجتماعــی، همگــی 
حقــوق اجتماعــی افــراد جامعــه را محــترم دانســته و راه هــا و برنامه هــای گوناگونــی را بــرای احقــاق ایــن 
ــن  ــئول تأمی ــلامی را مس ــای اس ــه ی اول، حکومت ه ــلمان، در وهل ــن مس ــته اند. متفکری ــان داش ــوق بی حق
ــد  ــد مؤک ــر آن تأکی ــی برخــی از اندیشــمندان ب ــهروندان برشــمرده و حت ــی ش ــای اساســی و اجتماع نیازه
ــر  ــه اگ ــد ک ــا، جاحــظ و ابن عامــری معتقدن ــد ابوحنیفــه، اخوان الصف ــرادی مانن ــه اف ــا آنجــا ک داشــته اند؛ ت
حاکــم جامعــه ی اســلامی بــه تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی همــت نگــمارد، امــت اســلامی می بایســت 
ــد و  ــم شــورش کنن ــه حاک ــرد، نســبت ب ــه نک ــر افاق ــد و اگ ــر کنن ــی از منک ــروف و نه ــدا او را امربه مع ابت
خواهــان برکنــاری او گردنــد؛ امــا از ســوی دیگــر نیــز، برخــی از اندیشــمندان برخلاف گــروه اول، نظــر دیگری 
ــی از  ــن حقــوق را جزئ ــاق ای ــن و احق ــز حقــوق اجتماعــی را محــترم می  شــمردند و تأمی ــان نی داشــتند. آن
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وظایــف حاکــم جامعــه اســلامی می دانســتند؛ امــا این طــور می پنداشــتند کــه اگــر حاکــم جامعــه، ظــالم و یــا 
جائــر باشــد و درصــدد تأمیــن نیازهــای اساســی افــراد جامعــه نباشــد، امــت اســلامی حــق شــورش علیــه شــاه 
و یــا حاکــم جامعــه ی اســلامی را ندارنــد. از ایــن میــان می تــوان بــه اندیشــه های ابویوســف قاضــی، علامــه 

مجلســی، محقــق کرکــی و ســید جعفــر کشــفی اشــاره کــرد.
از دیگــر آرا و نظــرات متفکریــن مســلمان می تــوان بــه اهمیــت دادن ایشــان بــه موضــوع تکلیــف امــت 
اســلامی، در قالــب همــکاری و تعــاون در جامعــه  ی اســلامی، دربــاره  ی رفــع نیازهــای اساســی و اجتماعــی 
ســایر شــهروندان اشــاره نمــود. ایشــان بــر تعــاون و دگریــاری در میــان امــت اســلامی تأکیــد فــراوان دارنــد و 
همیــاری و دگریــاری شــهروندان در قبــال یکدیگــر را جزئــی از تکالیــف اجتماعــی افــراد جامعــه می داننــد و 
در ایــن دیــدگاه، حاکــم جامعــه ی اســلامی، تنهــا مســئول و مکلــف بــه تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی 
ــای  ــی در برنامه ه ــارکت اجتماع ــه مش ــف ب ــود مکل ــز، خ ــهروندان نی ــایر ش ــه س ــهروندان نیســت، بلک ش

معطــوف بــه تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی شــهروندان هســتند.
در رویکــرد متفکریــن مســلمان نســبت بــه حقــوق و تکلیــف اجتماعــی شــهروندان، ایشــان همــه  ی افراد 
جامعــه را مســتحق دریافــت خدمــات رفــاه اجتماعــی می داننــد، مگــر افــراد کافــر یــا مشرکــی کــه نســبت 
ــن گــروه  ــه ای ــدرزی ب ــه و ان ــد و هیــچ توصی ــه حکومــت اســلامی و مســلمانان، عــداوت و دشــمنی دارن ب
ــای جامعــه ی اســلامی )دارالاســلام(  ــه در جغرافی ــن  رو، همــه  ی شــهروندانی ک نتیجه بخــش نباشــد؛ از همی
زندگــی می کننــد، چــه اهــل کتــاب باشــند و چــه مســلمان، جــدای از طبقــه  ی اجتماعــی و هرگونــه تفــاوت و 

تمایــزی، مســتحق دریافــت خدمــات اجتماعــی و بهره منــدی از حقــوق اجتماعــی هســتند.
همچنیــن در ایــن نــوع بینــش، کار و اشــتغال، بســیار اهمیــت دارد و عمــوم متفکــران مســلمان، دولــت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــن متفک ــد. ای ــه می دانن ــراد جامع ــغل اف ــن ش ــه تأمی ــف ب ــف و مکل ــلامی را موظ اس
ــف  ــدون تکلی ــس ب ــلامی، هیچ ک ــه ی اس ــه در جامع ــد ک ــث معتقدن ــرآن و احادی ــی در ق ــای تربیت آموزه ه
و کار نیســت و همــه  ی کســانی کــه تــوان کار کــردن دارنــد، موظــف بــه تــلاش و کوشــش به  منظــور رفــع 
نیازهــای اساســی و اجتماعــی خویــش هســتند؛ بــه بیــان دیگــر، در جامعــه  ی اســلامی، همــه  ی شــهروندان 
ــلاش و کوشــش بیشــتر  ــا ت ــس ب ــر ک ــد و ه ــابی دارن ــده و انتس ــی دریافت  ش ــهروندی اجتماع ــت ش عضوی
خــود می توانــد صاحــب منافــع بیشــتری شــود؛ امــا حــق بهره منــدی از نیازهــای اساســی و اجتماعــی، بــرای 
عمــوم شــهروندان در یــک جامعــه اســلامی، بــدون هیچ گونــه قیــد و شرطــی اســت. در ایــن میــان می تــوان 
در برخــی از نظــرات اندیشــمندان مســلمان، از اهــل ذمــه و اهــل کتــاب به عنــوان افــرادی نــام بــرد کــه در 
برابــر حــق شــهروندی اجتماعــی خــود، شــامل تکلیــف هســتند. اینــان می بایســت بــا پرداخــت جزیــه، حــق 
شــهروندی اجتماعــی خــود را کســب کننــد و به نوعــی شــهروندی ایــن نــوع از افــراد جامعــه، اکتســابی و یــا 
کسب شــده اســت، هرچنــد کــه ابوحنیفــه در نظــرات خــود می گویــد: اگــر اهــل ذمــه ای توانایــی پرداخــت 
جزیــه را نــدارد، حاکــم اســلامی نبایــد او را بــه پرداخــت بیش ازحــد توانــش مجبــور کنــد. از دیگــر تأکیداتــی 
کــه متفکــران مســلمان دربــاره  ی تکلیــف اجتماعــی امــت اســلامی دارنــد، می تــوان بــه مشــارکت اجتماعــی 
در اندیشــه  ی متفکــران متأخــر اشــاره کــرد. ایــن دســته از متفکــران نســبت بــه متفکــران متقــدم، تکالیــف 
ــان بیشــتر  اجتماعــی را نوعــی مشــارکت اجتماعــی در زندگــی اجتماعــی شــهروندان به شــمار می آورنــد. آن
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بــه جــای بــه  کار بــردن مفهــوم تکلیــف، از واژه  ی مشــارکت در آراءشــان اســتفاده کرده انــد. درمجمــوع بایــد 
گفــت: در نظــام اندیشــه ای متفکــران مســلمان، بــه هــمان انــدازه کــه بــه حقــوق اجتماعــی اهمیــت داده 
شــده، تکلیــف اجتماعــی امــت اســلامی نیــز، پررنــگ و مهــم انگاشــته شــده اســت و بیشــترین میــزان تأکیــد 
بــر تکالیــف اجتماعــی افــراد جامعــه را نیــز می تــوان در آراء اندیشــمندان متقــدم مســلمان جســتجو کــرد.

روش شناسی: تحلیل محتوای کیفی استقرایی
برای فهم واژگان آیات، به تحلیل محتوای کیفی نیاز مرم داریم؛ زیرا از طریق این روش می توان به کنه لغات و معانی آنها پی برد. روش 

تحقیق کیفی این امکان را به محقق می دهد که با حساسیت های نظری از پیش به وجود آمده، مفاهیمی نو را جست وجو کند که هر 

یک از آنها می تواند فهم جدیدی را به پژوهشگر بدهد. برتری روش کیفی، در چنین موضوعات مشابهی در این است که محقق می تواند 

با نگاهی تأویل گرایانه )که برگرفته از روش کیفی است( قرائت و یا دستورالعمل های دین را درباره  ی یک موضوع اجتماعی استخراج کند 

و نزدیک ترین برداشت از من را )به مثابه همانچه بیان شده است( ارائه دهد. در روش کیفی، محقق این شجاعت را پیدا می کند تا بتواند 

با اطلاعات پیشین، برداشت و تلقی خود را تبیین نماید؛ ازاین  رو، روش به  کار گرفته شده در این مقاله، روش تحلیل محتوای کیفی از نوع 

استقرایی است. از دیدگاه فیلیپ مایرینگ )2000، ص 180(، مواد متنی انتخاب شده را می توان به دو شیوه ی استقرایی و قیاسی تحلیل 

کرد. در شیوه ی استقرایی، محقق ابتدا به مطالعه ی اکتشافی و توصیفی داده ها می پردازد. سپس داده ها را در قالب مفاهیم و مقوله های 

تکوینی و برآمده از من می ریزد. این شیوه ی تحلیل، خاص تحلیل محتوای کیفی است که در این پژوهش نیز استفاده شده است. در شکل 

ذیل، مرحله  ی آمایش تحلیل محتوای استقرایی از سوی مایرینگ نمایش داده می شود:

شکل 1. مرحله  ی آمایش تحلیل محتوای استقرایی مایرینگ.

بر همین مبنا، واحد مطالعه ابتدا انتخاب می شود. در این پژوهش، قرآن، واحد مطالعه و آیه، واحد تحلیل است. نمونه گیری آیات در 

قرآن، به صورت مجموعه ی کامل یا جامع است که در پی آن، همه  ی آیات به طور کامل در چند دور خوانشی، مورد مداقه و بررسی قرار 

می گیرند. در این نوع نمونه گیری )جامع یا مجموعه ی کامل(، همه ی موارد، گروه ها، پدیده ها، واحدها و به طورکلی ابعاد مدنظر وارد طرح 

نمونه می  گردند )جانسون و کریسن سن، 2008، ص 244(. پس از قرائت و خوانش چند دوره ی آیات، داده ها به طور کامل فهمیده می شوند 

و مراحل کدبندی صورت می پذیرد. برای مقوله بندی داده ها در این مقاله، از روش کدبندی نظریه ی زمینه ای استفاده شده است. احمد 
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محمدپور )1392، ص 127(، بر این عقیده است که برای مقوله بندی در روش تحلیل محتوای کیفی، می توان از روش کدبندی نظریه ی 

زمینه ای بهره برد؛ همچنین سالدنا )1395، ص 259(، کدبندی نظریه ی زمینه ای را بهترین شیوه برای تحلیل محتوای کیفی می داند؛ زیرا 

این سه مرحله از کدبندی هم می توانند زمینه ساز ظهور نظریه شود و هم می توانند به سطحی پایین تر یعنی استحصال مفاهیمی ناب از 

متون باشد. هرچند که در این پژوهش، صرفاً از دو مرحله ی اول کدگذاری یعنی باز و محوری استفاده می شود و درنهایت، از مقوله های 

به دست آمده، مدل مفهومی استخراج می شود و نظریه پردازی صورت نمی گیرد. محقق ابتدا با بررسی داده ها و طبقه بندی آنها در قالب 

داده های متنی و نیز با ارجاع به پرسش یا پرسش  های تحقیق آغاز می کند. سپس مراحل کدگذاری را به تفکیک پرسش یا پرسش  های تحقیق 

شروع می نماید. پس از کدبندی ها، ساخت مقولات شروع می شود. مقولات، وابسته به کدهای به دست آمده از آیات هستند. ممکن است 

همه ی کدهای به دست آمده در ذیل یک مقوله ی اصلی یا کلی به خوبی نمایان نشوند؛ به همین منظور، هر مقوله ی اصلی می تواند به چند 

مقوله ی فرعی و مقوله ی جزئی تقسیم گردد. به تعبیر مایلز و هابرمن )1994، ص 102(، کد فرعی برچسب ثانویه است که پس از آنکه 

کد اولیه برای داده مشخص شد، به آن داده منتسب می شود تا بر غنای کدهای واردشده بیفزاید یا توضیح دقیق تری برای آن فراهم کند. 

تعداد این کدهای ثانویه از دو چیز متأثر است: اول، حجم داده هایی که برای مقوله بندی و تحلیل وجود دارد؛ دوم، متناسب با اختصاصاتی 

خواهد بود که نیاز است برای داده ها مشخص شوند. هر مقوله ی فرعی به تناسب حجمی که دارد، می تواند ملحق به مقولات جزئی تر 

شود. همه  ی مقولات جزئی تر، ذیل مقوله ی اصلی قرار دارند و توضیح دهنده ی جایگاه آن مقوله هستند )مایلز و هابرمن، به نقل از سالدنا، 

1395، ص 122( که در این پژوهش، مقولات فرعی به سبب حجم بالا، به مقولات جزئی و زیرمقولات به طور جزئی تر تقسیم شده اند. چون 

رویکرد پژوهش رویکردی استقرایی است، ساخت همه  ی مقولات، برآمده از من موردتحقیق است. برخلاف رویکرد قیاسی که ساخن مقولات 

منبعث از چارچوب ها و مبانی نظری )پیش فرض های نظری( است، در رویکرد استقرایی، پیشینه های نظری صرفاً برای مرور اندیشه های 

پیشین و فربه سازی حساسیت های نظری به کمک پژوهشگران می  آید تا کدگذاری و مقوله بندیِ من مدنظر، از قواعد کلی و اولیه ی موضوع 

و مسئله یادشده خارج نشود. در این مقاله، مقولات اصلی با کدهای مرتبط با مفهوم تکلیف اجتماعی شهروندان، در دو مقوله ی اصلی با 

عناوین »تکالیف اجتماعی در قرآن، تکالیف گروه های مختلف شهروندان به انواع گوناگون مشارکت در تأمین برنامه های معطوف به رفع 

نیازهای اجتماعی شهروندان« و »تکلیف نظام رفاهی اسلام )حاکم و حکومت( برای رفع نیازهای اجتماعی شهروندان« استحصال شد و 

در پی آن، از مقوله ی اصلی اول، 4 مقوله ی فرعی و 47 مقوله ی جزئی و 63 زیرمقوله استخراج گردید؛ همچنین از مقوله ی اصلی دوم، 3 

مقوله ی فرعی و 23 مقوله ی جزئی و 58 زیرمقوله به دست آمد و درنهایت، در پایان هر مقوله  ی جزئی، تحلیلی جامع بر مبنای چارچوب 

مفهومی و حساسیت نظری پیشین و به دست آمده بیان شد. در ابتدای هر مقوله ی اصلی و مقوله ی فرعی، پرسش  های جزئی و فرعی 

منبعث از پرسش  های اصلی پژوهش به صورت تفکیک شده، در ابتدای هر بخش مطرح گردید. پس از کدگذاری ها و مقوله بندی ها، از طریق 

اعتبار بازاندیشانه، از سه مرحله ی بازاندیشی درون  نگرانه، بازاندیشی روش شناختی و بازاندیشی معرفت شناختی، یافته ها )مفاهیم نوپدید 

و مقوله های نهایی مستخرج از کدبندی آیات(، اعتبارسنجی شدند و همچنین از مسیرِ راهرد پنج گانه ی ارتقای کیفیت سیلورمن )2005(، 

معترسازی داده های کیفی صورت پذیرفت؛ همچنین از طریق مجموعه کتب سی وسه جلدی فرهنگ قرآن، نوشته  ی اکر هاشمی رفسنجانی 

و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن، کدهای استخراج شده مجدداً مورد ارزیابی و بازاندیشی نهایی قرار گرفت؛ به عنوان نمونه یکی از 
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نمونه های روش کدگذاری و مقولات مستخرج از آن، در جدول ذیل بیان می شود:

واحد-نمونهزیرمقولهمقوله ی جزئیمقوله ی فرعیمقوله ی اصلیکد )ها(

حق
اهل الکتاب

دیار
حصن
بیت و
...

تکلیف اجتماعی 
در قرآن

تکلیف نظام 
رفاهی اسلام 

)حاکم و حکومت( 
برای رفع نیازهای 

اجتماعی 
شهروندان

تکلیف نسبت به 
مدیریت انفال

خدا و پیامر 
مسئول تقسیم 

انفال در جامعه ی 
اسلامی

سوره ی انفال
آیه  ی 8

جدول 1. نمونه  ی روش کدگذاری و مقولات وابسته مستخرج از کدها.

یافته های مقوله ی اصلی اول )تکالیف گروه های مختلف شهروندان به انواع گوناگون مشارکت در تأمین 
برنامه های معطوف به رفع نیازهای اجتماعی شهروندان(

ــاره  ی  ــش، درب ــن پژوه ــل از ای ــای حاص ــد، یافته ه ــاره ش ــی اش ــش روش شناس ــه در بخ ــور ک همان ط
ــوان  ــا عن ــی ب ــه ی اصل ــج شــد. مقول ــی منت ــه ی اصل ــه دو مقول ــرآن، ب ــی شــهروندان در ق ــف اجتماع تکالی
ــن برنامه هــای معطــوف  ــون مشــارکت در تأمی ــواع گوناگ ــه ان ــف شــهروندان ب ــف گروه هــای مختل »تکالی
بــه رفــع نیازهــای اجتماعــی شــهروندان« اســت. ایــن سرمقولــه بــا 4 مقولــه ی فرعــی و 47 مقولــه ی جزئــی و 
63 زیرمقولــه، در پاســخ بــه هفــده پرســش فرعــی برآمــده از پرســش  های اصلــی پژوهــش، بــا کدگــذاری از 
کدهــای صورت بنــدی شــده به دســت آمده اســت کــه در جــدول ذیــل همــه  ی مقــولات فرعــی بــه تفکیــک 

ــت: ــده اس بیان ش

سرمقوله: تکالیف گروه های مختلف شهروندان به انواع گوناگون مشارکت در تأمین برنامه های معطوف به رفع 
نیازهای اجتماعی شهروندان

تکالیف اجتماعی عموم 
شهروندان مسلمان در جامعه 

اسلامی

تکالیف اجتماعی شهروندان 
زن در جامعه ی اسلامی

تکالیف اجتماعی شهروندان 
مرد در جامعه ی اسلامی

تکالیف اجتماعی شهروندان 
غیرمسلمان در جامعه ی 

اسلامی

جدول 2. مقولات فرعی مستخرج از کدگذاری سرمقوله ی اول.

تحلیل یافته های مقوله ی اصلی اول
ــا  ــی از آنه ــح داده می شــوند و ســپس نمونه-آیات ــی توضی ــه ی اصل ــدا، مقــولات فرعــی از سرمقول در ابت

ــردد. ــان می گ بی
مقولــه ی فرعــی اول: تکالیــف اجتماعــی عمــوم شــهروندان مســلمان در جامعــه ی اســلامی، شــامل انــواع 
ــن  ــود نداش ــبب وج ــه س ــرد. ب ــه را در برمی گی ــلمانان جامع ــوم مس ــه عم ــود ک ــی می ش ــف اجتماع تکالی
قیدهایــی جــدا از توصیــف عبــارت مســلمان کــه بــرای خطــاب قــرار دادن مخاطبیــن آیــات اســت، لفــظ 
ــه  ــرآن ب ــی ق ــه آموزه هــای تربیت ــوط ب ــات مرب ــن آی ــرار گرفته شــده اســت، ای عمــوم مســلمانان مدنظــر ق
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عمــوم مســلمانان دربــاره  ی انجــام تکالیــف اجتماعــی ایشــان اســت.
نمونه-آیه: تکلیف به قرض الحسنه، امر به مؤمنان برای قرض الحسنه در کنار فرمان به نماز و زکات

رُ  »إنَِّ رَبَّــكَ یَعْلـَـمُ أنََّــكَ تقَُــومُ أدَْنَ مِــنْ �ثلُثَُــیِ اللَّیْــلِ وَنِصْفَــهُ وَ�ثلُثَُــهُ وَطاَئِفَــةٌ مِــنَ الَّذِیــنَ مَعَــكَ وَاللَّــهُ یُقَدِّ
َ مِــنَ الْقُــرآْنِ عَلِــمَ أنَْ سَــیَكوُنُ مِنْكُــمْ  اللَّیْــلَ وَالنَّهَــارَ عَلِــمَ أنَْ لَــنْ تحُْصُــوهُ فَتَــابَ عَلَیْكُــمْ فَاقْــرءَُوا مَــا تیََــرَّ
بُــونَ فِــی الْرَضِْ یَبْتَغُــونَ مِــنْ فَضْــلِ اللَّــهِ وَآخَــرُونَ یُقَاتِلُــونَ فِــی سَــبِیلِ اللَّــهِ فَاقْــرءَُوا  مَــرضَْ وَآخَــرُونَ یضَِْ
مُــوا لِنَفُْسِــكُمْ مِــنْ خَیْــرٍ  كَاةَ وَأقَْرضُِــوا اللَّــهَ قَرضًْــا حَسَــنًا وَمَــا تقَُدِّ ــاَةَ وَآتـُـوا الــزَّ َ مِنْــهُ وَأقَِیمُــوا الصَّ مَــا تیََــرَّ

تجَِــدُوهُ عِنْــدَ اللَّــهِ هُــوَ خَیْــراً وَأعَْظَــمَ أجَْــراً وَاسْــتَغْفِرُوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رَحِیــمٌ )مزمــل، 20(.
ــواع تکالیــف  ــه ی فرعــی دوم: تکالیــف اجتماعــی شــهروندان زن در جامعــه ی اســلامی، شــامل ان مقول
اجتماعــی می شــود کــه زنــان در جامعــه ی اســلامی مکلــف بــه انجــام آن هســتند. ایــن آیــات مربــوط بــه 

ــاره  ی انجــام تکالیــف اجتماعــی ایشــان اســت. ــان درب ــی زن آموزه هــای تربیت
نمونه-آیه: زنان همانند مردان، مکلف به پرداخت زکات برای تأمین نیازهای اجتماعی شهروندان هستند.

ــرِ وَیُقِیمُــونَ  ــاءُ بَعْــضٍ یَأمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَیَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَ »وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أوَْلِیَ
كَاةَ وَیُطِیعُــونَ اللَّــهَ وَرسَُــولَهُ أوُلَئِــكَ سَــیَرحَْمُهُمُ اللَّــهُ إنَِّ اللَّــهَ عَزِیــزٌ حَكِیــمٌ )توبــه، 71(. ــاَةَ وَیُؤْتـُـونَ الــزَّ الصَّ
مقولــه ی فرعــی ســوم: تکالیــف اجتماعــی مــردان در جامعــه ی اســلامی، شــامل انــواع تکالیــف اجتماعــی 
می شــود کــه مــردان در جامعــه ی اســلامی مکلــف بــه انجــام آن هســتند. ایــن آیــات مربــوط بــه آموزه هــای 

تربیتــی مــردان دربــاره  ی انجــام تکالیــف اجتماعی ایشــان اســت.
نمونه-آیــه: تأمیــن نیازهــای اجتماعــی زنــان مطلقــه، بــر عهــده ی مــردان اســت تــا حــق ســکونت، حــق 

نفقــه بپردازنــد و تأمیــن نیازهــای زن در هنــگام شــیر دادن کــودک را برعهــده بگیرنــد.
ــلٍ  ــنَّ أوُلَتِ حَمْ ــنَّ وَإنِْ كُ ــوا عَلَیْهِ وهُــنَّ لِتُضَیِّقُ ــمْ وَلَ تضَُارُّ ــنْ وُجْدِكُ ــكَنْتُمْ مِ ــثُ سَ ــنْ حَیْ ــكِنُوهُنَّ مِ »أسَْ
فَأنَفِْقُــوا عَلَیْهِــنَّ حَتَّــى یضََعْــنَ حَمْلَهُــنَّ فَــإنِْ أرَضَْعْــنَ لَكُــمْ فَآتوُهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ وَأتَْـِـرُوا بَیْنَكُــمْ بِعَْــرُوفٍ وَإنِْ 

ــهُ أخُْــرَى )طــلاق، 6(.  ــمْ فَسَــرُضِْعُ لَ تعََاسَتُْ
مقولــه ی فرعــی چهــارم: تکالیــف اجتماعــی شــهروندان غیرمســلمان در جامعــه ی اســلامی، شــامل انــواع 
تکالیــف اجتماعــی می شــود کــه شــهروندان غیرمســلمان در جامعــه ی اســلامی مکلــف بــه انجام آن هســتند. 
ــی  ــف اجتماع ــام تکالی ــاره  ی انج ــهروندان غیرمســلمان درب ــی ش ــای تربیت ــه آموزه ه ــوط ب ــات مرب ــن آی ای

ایشــان اســت.
نمونه-آیه: وجوب پرداخت جزیه به دولت اسلامی از سوی اهل ذمه.

»قَاتِلـُـوا الَّذِیــنَ لَ یُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَلَ بِالْیَــوْمِ الْخِــرِ وَلَ یُحَرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ اللَّــهُ وَرسَُــولُهُ وَلَ یَدِینُــونَ دِیــنَ 
الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِیــنَ أوُتـُـوا الْكِتَــابَ حَتَّــى یُعْطُــوا الْجِزْیَــةَ عَــنْ یَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ )توبــه، 29(. 

 در قــرآن، انــواع تکالیــف بــرای مشــارکت در تأمیــن نیازهــای اجتماعــی معرفی شــده اســت. آموزه هــای 
ــز  ــه  ی تمای ــف دوگان ــته  ی اول، تکالی ــد. دس ــیم بندی ش ــته تقس ــد دس ــه چن ــهروندان ب ــف ش ــی تکالی تربیت
جنســیتی یعنــی زنــان و مــردان بررســی شــد کــه هرکــدام وظایــف و تکالیفــی بــرای مشــارکت در تأمیــن 
ــی داشــتند. بعضــی  ــر تربیت ــک ام ــه ی ی ــاز اجتماعــی شــهروندان به مثاب ــع نی ــه رف برنامه هــای معطــوف ب
ــان  ــی زن ــوق اجتماع ــاق حق ــرای احق ــردان، ب ــس م ــص جن ــف، مشــترک و بعضــی از آن مخت ــن تکالی از ای
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اســت؛ به عنوان مثــال، تأمیــن مســکن، تأمیــن نفقــه و تأمیــن مهریــه ازجملــه وظایفــی اســت کــه بــر عهــده  ی 
مــردان، به عنــوان یــک امــر تربیتــی قرارگرفتــه اســت. در دوگانــه ای دیگــر، وظایــف شــهروندان مســلمان و 
شــهروندان غیرمســلمان، پــس از کدگــذاری مقوله بنــدی شــد. بیشــترین میــزان تکالیــف بــرای مشــارکت در 
ــرا بیشــتر  ــه رفــع نیازهــای اساســی و اجتماعــی، از آنِ مســلمانان اســت؛ زی تأمیــن برنامه هــای معطــوف ب
رهنمودهــا و توصیه هــای تربیتــی و تکالیفــی کــه در قــرآن توســط خداونــد بــه پیامــر وحی شــده، مربــوط 
بــه مســلمانان و کســانی اســت کــه بــه اســلام ایــمان آورده انــد. در بیشــتر آیــات قــرآن، حق محــوری افــراد 
ــراد  ــات، اف ــا در بعضــی از آی ــرآن اســت؛ ام ــی شــهروندان در ق ــوق اجتماع ــن پاسداشــت حق ــه مبی جامع
جامعــه بــرای بهره منــدی و احقــاق حقــوق اجتماعی شــان، مکلــف بــه انجــام تکالیفــی ســلبی یــا ایجابــی 

هســتند؛ ماننــد آیاتــی کــه در قــرآن دربــاره  ی اهــل ذمــه بیان شــده اســت.
ــود و  ــی می ش ــهروندان تلق ــی ش ــی اجتماع ــارکت در زندگ ــی مش ــرآن، به نوع ــی در ق ــف اجتماع تکالی
ــاره  ی انجــام  ــی درب ــی تربیت ــت اســلامی و آموزه های ــه سیاســت اجتماعــی حکوم ــوط ب ــف مرب ــن تکالی ای
تکالیــف اجتماعــی افــراد جامعــه اســت. قــرآن دربــاره  ی احقــاق حقــوق اجتماعــی و تأمیــن نیازهــای اساســی 
و اجتماعــی شــهروندان، عــلاوه بــر مکلــف کــردن حاکمیــت، افــراد جامعــه را نیــز مکلــف بــه انجــام تکالیــف 
اجتماعــی می کنــد و ایــن به مثابــه  یــک امــر تربیتــی اســت. در آموزه هــای تربیتــی قــرآن دربــاره  ی تکالیــف 
اجتماعــی، افــراد جامعــه هــم پــای دولــت، موظــف بــه تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی خــود و ســایر 
ــه  ــدگان تعبیه شــده اســت ک ــرای بن ــی ب ــی اجتماع ــد، تکالیف ــرآن برمی آی ــراد امــت هســتند. آنچــه از ق اف
نشــان دهنده  ی اهمیــت فعــال بــودن شــهروندی در قــرآن اســت. رویکــرد آموزه هــای تربیتــی قــرآن 
نســبت بــه انجــام تکالیــف، افــراد جامعــه را افــرادی فعــال و مشــارکت جو معرفــی می کنــد. هرچنــد کــه 
دریافت کننــدگان خدمــات اجتماعــی و تأمین شــوندگان نیازهــای اساســی، لزومــاً جزئــی از شــهروندان فعــال 
نیســتند و در دســته ی شــهروندان منفعــل جــای می گیرنــد؛ امــا اهمیــت آموزه هــای تربیتــی قــرآن به ویــژه 
بــرای شــهروندان مســلمان در مکلــف کــردن ایشــان بــرای انجــام تکالیــف اجتماعــی، امــری مرهــن واضــح 
اســت. مشــارکت شــهروندان در تأمیــن نیازهــای اجتماعــی خویــش، نقــش حاکمیــت در زندگــی شــهروندان را 
نیــز متعــادل نگــه مــی دارد و ایــن رویکــرد قــرآن در امــر تربیتــی اســت کــه تــوازن میــان حقــوق و تکالیــف را 
بــرای افــراد جامعــه در نظــر می گیــرد. از ســوی دیگــر، تأمیــن نیازهــای اجتماعــی شــهروندان، نیازمنــد منابــع 
و بودجــه ای هنگفــت اســت کــه شرایــط داشــن منابــع تأمیــن، بــرای هــر حکومتــی به راحتــی امکان پذیــر 
نیســت؛ از همیــن رو، مشــارکت شــهروندان می توانــد تــا حــد بســیاری، ایــن مســئله را بــرای حاکمیــت حــل 

کنــد. در قــرآن بــه ایــن مســائل بســیار مهــم، توجهــی جــدی شــده اســت.
ــور  ــهروندان زن به ط ــرد و ش ــهروندان م ــرای ش ــی ب ــف اجتماع ــوزه ی تکلی ــی در ح ــر تربیت ــن ام تعیی
جداگانــه، اهمیــت ایــن مســئله را در حکومــت اســلامی نشــان می دهــد. مــردان عــلاوه بــر اینکــه نســبت 
ــر ســایر گروه هــای شــهروندی در  ــزل مســئول هســتند، در براب ــان در من ــن نیازهــای اجتماعــی زن ــه تأمی ب
دارالاســلام نیــز مکلــف هســتند؛ همچنیــن زنــان نیــز به طــور جداگانه، مکلــف به مشــارکت و انجــام تکالیفی 
اجتماعــی هســتند کــه از ســوی خداونــد در قــرآن بــرای ایشــان تعییــن شــده اســت. بــا ایــن حســاب، هــر دو 
جنســیت در قــرآن، به عنــوان شــهروندان فعــال در نظــر گرفتــه می شــوند، بــا ایــن تفــاوت کــه زنــان در برابــر 
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بعضــی از حقوقــی کــه از ســوی شوهرانشــان بــه ایشــان داده می شــود، به عنــوان شــهروندان منفعــل تلقــی 
می گردنــد. برخــی نیــز بــا ایــن عقیــده مخالــف هســتند و زنانــی را کــه مهریــه و نفقــه دریافــت می کننــد، 
دارای تکلیفــی در برابــر ایــن پاداش هــا می داننــد. آنــان فرمان بــرداری از شوهرانشــان را تکلیفــی می داننــد 
کــه مســتحق دریافــت پــاداش اســت؛ پــس بــه تعبیــری نیــز زنــان هــم شــهروندان فعــال محســوب می شــوند.
در دوگانــه دیگــری، هــم مســلمانان تکلیــف دارنــد و هــم غیرمســلمانان. در آموزه هــای تربیتــی قــرآن، 
اهمیــت تکالیــف اجتماعــی شــهروندان مســلمان به انــدازه  ای بالاســت که بیشــترین آیــات درباره  ی شــهروندی 
اجتماعــی را پــس از حقــوق اجتماعــی عمــوم انســان ها می تــوان بــه تکالیــف اجتماعــی شــهروندان نســبت 
داد. از رویکــرد تربتــی قــرآن دربــاره  ی تکالیــف اجتماعــی و نمونه-آیــات به دســت آمده، این گونــه اســتنباط 
ــش  ــی خوی ــی اجتماع ــه راه زندگ ــبت ب ــی نس ــلامی، هیچ کس ــت اس ــلام و حکوم ــه در دارالاس ــود ک می ش
بی مســئولیت نیســت، مگــر اینکــه از همــه حیــث ناتــوان باشــد. خداونــد بــرای دریافت کننــدگان همیشــگی 
ماننــد در راه مانــدگان، فقــرا، ایتــام و ...، بــا توجــه بــه وضعیتشــان، تکلیفــی را تعییــن نکــرده اســت؛ امــا 
ــا  ــر، ب ــرآن تلقــی می  شــوند و از ســوی دیگ ــک عضــو از جامعــه در ق ــه ی ی ــز به مثاب ــدام از ایشــان نی هرک
توجــه بــه میــزان تــوان و ظرفیتشــان، مکلــف بــه انجــام تکالیــف اجتماعــی و مشــارکت هســتند؛ زیــرا اگــر 
ایشــان مســلمان یــا مؤمــن باشــند، خداونــد بــرای ایشــان نیــز تکالیفــی در نظــر گرفتــه اســت. ازآنجاکــه قــرآن 
بــرای مقــرر کــردن تکلیــف بــرای شــهروندان، بــا عباراتــی ماننــد »یاایهــا الذیــن آمنــوا«، مخاطبیــن خــود را 
خطــاب می کنــد؛ پــس شــهروندان نیازمنــد نیــز بالتبــع، مخاطــب ایــن آیــات قــرار می گیرنــد. معیــار انجــام 
دادن یــا نــدادن تکالیــف اجتماعــی نیــز بــرای ایــن گــروه از شــهروندان، آیاتــی اســت کــه در یافته هــا تحــت 
عنــوان آســان گیری بــر تکالیــف، از کدگذاری هــا در خــلال پژوهــش به دســت آمده اســت. بــا ایــن توصیــف 
و بــا توجــه بــه آموزه هــای تربیتــی در قــرآن می تــوان حتــی جامعــه ی بزرگــی از نیازمنــدان و افــراد کم تــوان 
دارالاســلام را نیــز مکلــف بــه تکلیــف اجتماعــی و مشــارکت در زندگــی اجتماعــی دانســت، مگــر افــرادی کــه 

به طــور کامــل، توانایــی مشــارکت و انجــام تکلیــف اجتماعــی را تحــت هیــچ شرایطــی نداشــته باشــند.

یافته های مقوله ی اصلی دوم )تکلیف نظام رفاهی اسام -حاکم و حکومت- برای رفع نیازهای اجتماعی شهروندان(
مقولــه ی اصلــی و یــا سرمقولــه ی دوم بــا عنــوان »تکلیــف نظــام رفاهــی اســلام )حاکــم و حکومــت( بــرای 
رفــع نیازهــای اجتماعــی شــهروندان«، 3 مقولــه ی فرعــی و 23 مقوله ی جزئــی و 58 زیرمقوله دارد و در پاســخ 
ــدی  ــذاری از کدهــای صورت بن ــا کدگ ــی پژوهــش، ب ــده از پرســش  های اصل ــی برآم ــازده پرســش فرع ــه ی ب
ــه، مقــولات فرعــی ســه گانه ای بیان شــده اســت. در جــدول  ــن سرمقول ــل ای شــده به دســت آمده اســت. ذی

ذیــل، مقــولات فرعــی سرمقولــه ی اصلــی دوم آورده شــده اســت:

سرمقوله: تکلیف نظام رفاهی اسلام -حاکم و حکومت- برای رفع نیازهای اجتماعی شهروندان

تکالیف حاکم نظام اسلامی برای تأمین 
نیازهای اجتماعی شهروندان

اختیارات حاکم نظام اسلامی در تأمین 
نیازهای اجتماعی شهروندان

تکالیف اصلی پیامر برای احقاق حقوق 
اجتماعی شهروندان
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تحلیل یافته های مقوله ی اصلی دوم
ــا  ــی از آنه ــح داده می شــوند و ســپس نمونه-آیات ــی توضی ــه ی اصل ــدا، مقــولات فرعــی از سرمقول در ابت

ــردد. ــان می گ بی
مقولــه ی فرعــی اول: تکالیــف حاکــم نظــام اســلامی بــرای تأمیــن نیازهــای اجتماعــی شــهروندان، شــامل 
ــن نیازهــای  ــم نظــام اســلامی، به  منظــور تأمی ــرای حاک ــرآن ب ــه در ق ــف اجتماعــی می شــود ک ــواع تکالی ان
ــاره  ی  ــی درب ــات، آموزه هــای تربیت ــن آی ــه در نظــر گرفته شــده اســت. ای ــراد جامع اساســی و اجتماعــی اف

تکالیــف اجتماعــی حاکــم نظــام اســلامی اســت.
نمونه-آیه: تکلیف نسبت به حقوق ابن  سبیل؛ پیامر موظف به ادای حقوق درراه  ماندگان.

ــهِ وَأوُلَئِــكَ هُــمُ  ــبِیلِ ذَلِــكَ خَیْــرٌ لِلَّذِیــنَ یُرِیــدُونَ وَجْــهَ اللَّ ــنَ السَّ ــهُ وَالْمِسْــكِینَ وَابْ »فَــآتِ ذَا الْقُــرْبَ حَقَّ
ــونَ )روم، 38(.  الْمُفْلِحُ

مقولــه ی فرعــی دوم: اختیــارات حاکــم نظــام اســلامی در تأمیــن نیازهــای اجتماعــی شــهروندان، شــامل 
انــواع اختیــارات حاکــم نظــام اســلامی می شــود کــه قــرآن ایــن اختیــارات را بــه ایشــان، بــرای تأمیــن نیازهــای 

اساســی و اجتماعــی افــراد جامعــه می دهــد.
نمونه-آیه: خمس؛ بخشی از خمس درآمدها از آن پیامر است.

ـَـا غَنِمْتُــمْ مِــنْ شَــیْءٍ فَــأنََّ لِلَّــهِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّسُــولِ وَلِــذِی الْقُــرْبَ وَالْیَتَامَــى وَالْمَسَــاكِینِ وَابْــنِ  »وَاعْلَمُــوا أنََّ
ــبِیلِ إنِْ كنُْتُــمْ آمَنْتُــمْ بِاللَّــهِ وَمَــا أنَزَْلْنَــا عَــىَ عَبْدِنَــا یَــوْمَ الْفُرقَْــانِ یَــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ وَاللَّــهُ عَــىَ كُلِّ  السَّ

شَــیْءٍ قَدِیــرٌ )انفــال، 41(. 
مقولــه ی فرعــی ســوم: تکالیــف اصلــی پیامــر بــرای احقــاق حقــوق اجتماعــی شــهروندان، شــامل انــواع 
تکالیــف اجتماعــی شــخص پیامــر اســلام می شــود کــه قــرآن او را مکلــف بــه انجــام تکالیفــی اجتماعــی بــرای 
ــاره  ی  ــات، آموزه هــای تربیتــی قــرآن درب ــد. ایــن آی تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی شــهروندان می کن

تکالیــف اجتماعــی شــخص پیامــر اســلام اســت.
نمونه-آیه: تعلیم؛ تعلیم حقایق و معارف قرآن به مردم، از وظایف و اهداف رسالت پیامر

»كـَـمَا أرَسَْــلْنَا فِیكُــمْ رسَُــولً مِنْكُــمْ یَتْلُــو عَلَیْكُــمْ آیاَتِنَــا وَیُزَكِّیكُــمْ وَیُعَلِّمُكُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَیُعَلِّمُكُمْ 
مَــا لـَـمْ تكَُونـُـوا تعَْلَمُــونَ )بقــره، 151(. 

در سرمقولــه  ی دوم مســتخرج از کدگذار ی هــا، بــه تکلیــف حکومــت و حاکــم اســلامی بــرای رفــع نیازهای 
اجتماعــی شــهروندان پرداختیــم. خــدای متعــال در قــرآن، بــرای حکومــت اســلامی در تأمیــن و رفــع نیازهــای 
ــر  اساســی و اجتماعــی شــهروندان، تکالیفــی را مقــرر کــرده اســت. در آموزه هــای تربیتــی قــرآن، عــلاوه ب
ــن و رفــع نیازهــای اساســی و اجتماعــی یکدیگــر، مســئول  ــه تأمی ــراد جامعــه نســبت ب اینکــه تک تــک اف
ــرای احقــاق حقــوق اجتماعــی شــهروندان دارد. در  ــز تکالیفــی ب و مکلــف هســتند، حاکمیــت اســلامی نی
تحلیــل کدگذاری هــا و مقــولات به دســت آمده، خداونــد حاکــم مطلــق هســتی شــناخته  می شــود و پیامــر و 
جانشــینان او به عنــوان حاکــمان جانشــین خــدا معرفــی می گردنــد. اطاعــت از حاکــم در حکومــت اســلامی، 
بــر همــه ی شــهروندان واجــب اســت و حاکــم جامعــه ی اســلامی می بایســت هم ردیــف کم برخوردارتریــن 
افــراد جامعــه زندگــی کنــد. طــی تحلیل هــا و بررســی هایی کــه بــر آیــات گوناگونــی از قــرآن در پژوهــش 
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ــی به دســت آمده از  ــای مال ــوان برنامه ه ــه به عن ــد ک ــتخراج ش ــرآن اس ــه از ق ــت، دوازده برنام صــورت گرف
ســوی گروه هــای مختلــف شــهروندان، بــرای تأمیــن و رفــع نیازهــای اساســی و اجتماعــی گروه هــای دیگــر 
شــهروندان اســتفاده می شــود. در ایــن میــان، چهــار برنامــه ی خمــس، انفــاق، فــیء و جزیــه صرفــاً در اختیــار 
حاکــم جامعــه ی اســلامی اســت و او مرجــع توزیــع بــرای مــوارد مــرف اســت. هشــت مــورد یعنــی زکات، 
کفــاره، صدقــه، قرض الحســنه، انفــاق، مهریــه، نفقــه و فدیــه، از طریــق گروه هــای گوناگــون شــهروندان، برای 
رفــع نیازهــای اساســی و اجتماعــی شــهروندان نیازمنــد، توزیــع می شــود. نفقــه و مهریــه از ســوی مــردان 
)شــوهران( بــه زنــان )همــران( تعلــق می گیــرد. در آیاتــی نیــز فدیــه از ســوی زنــان بــه شــوهران و بالعکــس 
داده می شــود. در نظــام تربیتــی آموزه هــای قــرآن، حاکــم اســلامی نیــز می توانــد در هشــت برنامــه ذکرشــده 
ورود کنــد و او نیــز به عنــوان توزیع کننــده بــرای رفــع نیازهــای اجتماعــی شــهروندان بکوشــد. در شــش مــورد 
از برنامه هــای ذکرشــده، زنــان ماننــد مــردان، مکلــف بــه مشــارکت در تأمیــن برنامه هــای معطــوف بــه رفــع 
نیازهــای اساســی و اجتماعــی ســایر شــهروندان هســتند. ایــن شــش برنامــه عبارتنــد از: زکات، صدقــه، کفــاره، 
فدیــه، انفــاق و قرض الحســنه. گفتنــی اســت کفــاره، وجــه تخییــری یــا اختیــاری دارد و می توانــد وجوهــی 
از آن را در برنامه هــای تأمیــن مالــی به  منظــور رفــع نیازهــای اساســی و اجتماعــی شــهروندان اســتفاده کنــد. 

جزیــه تنهــا برنامــه ای اســت کــه از ســوی افــراد غیرمســلمان بــه حکومــت اســلامی تعلــق می گیــرد.

نتیجه 
بــا توجــه بــه آیــات به دســت آمده و آموزه هــای تربیتــی در قــرآن، میــان حقــوق اجتماعــی و تکالیــف 
اجتماعــی در قــرآن، تعامــل و رابطــه وجــود دارد؛ امــا حقــوق اجتماعــی اولــی بــر تکالیــف اجتماعــی هســتند 
و عمــوم انســان ها در آیــات به دســت آمده از کدگذاری هــا، عمدتــاً حــق اجتماعــی دارنــد؛ امــا نســبت بــه 
برخــورداری از حقــوق اجتماعــی، الزامــاً مکلــف بــه تکالیــف اجتماعــی نیســتند. هرچنــد که در قــرآن تکالیف 
اجتماعــی بــرای انــواع گروه هــای شــهروندی مدنظــر قــرار داده شــده اســت؛ امــا ایــن تکالیــف در تعامــل 
همیشــگی و دائــم بــا حقــوق اجتماعــی نیســتند. همان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز گفتــه شــد، گاهــی در 
قــرآن گروهــی از شــهروندان صرفــاً مســتحق دریافــت خدمــات اجتماعــی و تأمیــن نیازهــای اساســی هســتند 
و در قبــال بهره منــدی، تکلیفــی بــرای ایشــان متصــور نیســت. تکالیــف اجتماعــی، پــس از احقــاق حقــوق و 
نیازهــای اجتماعــی مطــرح می شــوند. در قــرآن در وهلــه ی اول، گروه هــای گوناگونــی از شــهروندان صاحــب 
ــف انجــام  ــی، شــهروندان، مکل ــی اعطای ــوق اجتماع ــس از برخــورداری از حق حــق اجتماعــی هســتند و پ
بــه تکالیفــی اجتماعــی در ازای حقــوق اجتماعــی دریافت  شــده هســتند. در نظــام تربیتــی قــرآن دربــاره  ی 
تکالیــف اجتماعــی، افــراد جامعــه مکلــف انجــام بــه تکالیفــی هســتند کــه بعضــی از ایــن تکالیــف بــا اجبــار 
همــراه اســت و ایــن اجبــار و تحمیــل بــا دو وجــه ســلبی و ایجابــی، بــه افــراد امــر شــده اســت. در قــرآن، امر 
بــه تکلیــف به مثابــه ی یــک آمــوزه ی تربیتــی در نظــر گرفته شــده و نــوع و نحــوه ی عمــل بــه ایــن تکالیــف 

نیــز، همــراه بــا تشــویق و پــاداش و یــا مجــازات و تنبیــه اســت.
ــل  ــی مســتخرج از پژوهــش در ذی ــوی مفهوم ــری، الگ ــب در بخــش نتیجه گی ــتر از مطال ــرای درک به ب

نشــان داده می شــود:
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در الگــوی مفهومــی بــالا و بــا توجــه بــه آموزه هــای تربیتــی قــرآن دربــاره  ی تکالیــف اجتماعــی، ســه 
دســته ی کلــی  از افــراد جامعــه به طــور مســتقیم، مســئول و مکلــف بــه انجــام تکالیــف اجتماعــی هســتند. 
دســته ی اول، شــامل شــهروندان مســلمان زن و شــهروندان مســلمان مــرد اســت. دســته ی دوم، مربــوط بــه 
شــهروندان غیرمســلمان اســت و در دســته  ی ســوم، حکومــت اســلامی قرارگرفتــه اســت. هرکــدام از ایــن ســه 
ــه  ــن گروه هــا را ب ــی، ای ــه ی یــک امــر تربیت ــرآن به مثاب ــه وظایفــی هســتند کــه ق دســته، مکلــف انجــام ب
انجــام تکالیــف ملــزم کــرده اســت. ایــن تکالیــف در غالــب برنامه هایــی اســت کــه منجــر بــه تأمیــن نیازهــای 
اساســی و اجتماعــی ســایر افــراد جامعــه می شــود. نــوع و نگــرش تربیتــی قــرآن به گونــه ای اســت کــه عــلاوه 
بــر مســئولیت حاکمیــت اســلامی نســبت بــه افــراد جامعــه، افــراد جامعــه نیــز نســبت بــه یکدیگــر بــرای 
تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعی شــان، تکلیــف دارنــد و نقــش به  ســزایی در احقــاق حقــوق اجتماعــی 

شــهروندان در جامعــه ی اســلامی ایفــا می  کننــد.
 بیشــتر امتیــاز شــهروندی اجتماعــی و دریافــت حقــوق اجتماعــی در قــرآن، از نوع دریافت  شــده اســت و 
میــزان امتیــاز شــهروندی اجتماعــی کسب شــده نســبت بــه دریافت  شــده، کمــتر اســت؛ امــا می تــوان گفــت 
کــه در میــان حقــوق اجتماعــی و تکالیــف اجتماعــی چــه به صــورت ســلبی )همــراه بــا اجبــار و تحمیــل( و 
چــه به صــورت ایجابــی و مثبــت، ارتبــاط و تعامــل وجــود دارد؛ به عنوان مثــال در آمــوزه ی تربیتــی پرداخــت 
ــق  ــرآن اســت، به نوعــی مشــارکت و انجــام تکلیفــی اجتماعــی در طری زکات کــه از تکالیــف واجــب در ق
ــت  ــلامی اس ــام اس ــت و نظ ــی حاکمی ــت  اجتماع ــئولیت های سیاس ــهروندان و از مس ــی ش ــات اجتماع حی
کــه در صــورت پرداخــت نکــردن آن، فــرد مســتحق عــذاب و طــرد از رحمــت و نعــمات الهــی اســت؛ امــا 
درصورتی کــه او زکات را پرداخــت کنــد، مشــمول لطــف و رحمــت الهــی می گــردد و به مثابــه  یــک شــهروند 
در دارالاســلام، مســتحق دریافــت و تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی اســت. ایــن پاداشــی بــرای مشــارکت 
و انجــام تکلیفــی اجتماعــی در جامعــه ی اســلامی اســت. در ایــن الگــو، عــلاوه بــر گروه هــای مکلــف بــه 
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انجــام تکالیــف اجتماعــی، مدیریت کننــده ی مشــارکت شــهروندان کــه حکومــت اســلامی اســت، نیــز نشــان 
داده می شــود کــه ایــن نهــاد هــم بــه فراخــور جایــگاه خــود، تکالیفــی اجتماعــی در قبــال شــهروندان دارد؛ 
ــن  ــان تأمی ــه نیازهــای اساســی و اجتماعی ش ــرآن )کســانی ک ــده در ق ــراد دریافت کنن ــه  ی اف ــن هم همچنی

ــرده شــده اند. ــک نام ب ــه تفکی ــالا ب ــوی ب ــردد(، در الگ می گ
ــاره  ی مفهــوم شــهروندی  ــی درب ــان شــد، اندیشــه ی اندیشــمندان غرب ــن بی ــش از ای ــه پی همان طــور ک
اجتماعــی، عمدتــاً بــر پایــه ی حق محــوری اســت و کمــتر بــه مؤلفه هــای تکلیــف اجتماعــی پرداختــه اســت. 
در اندیشــه های تربیتــی چپ گــرای سوسیالیســتی، بیشــتر تفکــرات بــر مبنــای برابــری نتایــج و تکلیف محوری 
حکومتــی اســتوار اســت و همــه  ی شــهروندان به طــور یکســان، مســتحق دریافــت خدمــات رفــاه اجتماعــی 
هســتند و در نظــام تفکــری و تربیتــی راســت گرای لیرالیســتی، وظیفــه ی تأمیــن نیازهــای اساســی و 
اجتماعــی افــراد، بــر عهــده ی خــود شــهروندان اســت و دولت هــا حــق دخالــت در تأمیــن نیازهــای اساســی 
افــراد را ندارنــد؛ امــا در نظــام اندیشــه ای و تربیتــی قــرآن، هــم بــه تکالیــف و مشــارکت اجتماعــی افــراد در 
مســیر زندگــی اجتماعــی جامعــه اشاره شــده اســت و هــم بــه تکالیــف حاکــمان در برابــر شــهروندان. قــرآن 
مشــارکت اجتماعــی افــراد جامعــه را یکــی از مهم تریــن وظایــف شــهروندان برشــمرده اســت و ایشــان را 
به طــور مســتقیم، در تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی خــود، ســهیم دانســته اســت، درصورتی کــه آنچــه 
تــی. اچ. مارشــال بــه آن اشــاره کــرده اســت، صرفــاً احقــاق حقــوق اجتماعــی شــهروندان از طریــق دولــت 
اســت. مارشــال اشــاره ای نمی کنــد کــه در ازای تأمیــن نیازهــای اجتماعــی افــراد، شــهروندان چــه مســئولیت ها 
و مشــارکت هایی دارنــد؛ امــا در نظــام تربیتــی قــرآن، بــرای بیشــتر افــراد جامعــه تکلیــف اجتماعــی در نظــر 
گرفته شــده اســت و از آنــان در برابــر ایــن مســئولیت بازخواســت می شــود. الگــوی تربیتــی شــهروندی در 
قــرآن، الگویــی توأمــان اســت، هــم حــق را بــرای افــراد جامعــه در نظــر می گیــرد و هــم تکلیــف را. حفــظ 
تعــادل میــان حــق و تکلیــف، در آموزه هــای تربیتــی قــرآن در شــهروندی اجتماعــی، یکــی از ویژگی هــای 

بــارز مکتــب فکــری اســلام دربــاره  ی احقــاق حقــوق اجتماعــی افــراد جامعــه اســت.
ــاه  ــه لحــاظ رف ــت اســلامی اســت، می بایســت ب ــه تحــت نظــارت و حکوم در دارالاســلام، هرکســی ک
ــا منتقــدان  ــن تعهــد و مســئولیت اســت؛ ام ــن مســئول ای ــت اســلامی، اولی ــن شــود و دول اجتماعــی، تأمی
ــا شــکلی  ــر اســتحقاق ســبب شــده اســت ت ــز ب ــا تمرک ــاه ب ــت رف ــه دول ــد ک شــهروندی اجتماعــی معتقدن
نابودگرانــه، انحصارطلبانــه و منفــی از شــهروندی پدیــد آیــد. بــه نســبتی کــه وابســتگی مــردم بــه دولــت 
ــان و  ــه نفــع خــود آن ــه ب ــی ک ــش و انجــام دادن کارهای ــت از خوی ــه مراقب ــان ب ــل آن بیشــتر می شــود، تمای
دیگــران باشــد، کاهــش می یابــد. ایــن وضعیــت ســبب می شــود کــه در مرحلــه ی پایینــی ســطح درآمدهــا، 
نوعــی وابســتگی رفاهــی پدیــد آیــد. در قــرآن، 12 برنامــه بــرای تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی افــراد 
ــا از راه آن،  ــت ت ــه اس ــهروندان جامع ــوی ش ــی از س ــه  ی تکلیف ــن 12 برنام ــت. ای ــده اس ــه عنوان ش جامع
مشــارکت اجتماعــی خــود را بــرای تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعی شــان نمایــان ســازند. درســت اســت کــه 
در قــرآن، بیشــتر مســئولیت بــرای تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی افــراد، به نوعــی بــه دولــت اســلامی 
واگذارشــده اســت؛ امــا ســایر شــهروندان نیــز نســبت بــه ایــن امــر مهــم تکلیــف دارنــد و آموزه هــای تربیتــی 
قــرآن، در آیــات مختلفــی بــه ایــن امــر توجــه کــرده اســت. چیــزی کــه لیرال هــا نســبت بــه آن شــک دارنــد 
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و از آن واهمــه دارنــد، آن اســت کــه دولت هــای رفــاه افــراد را تن پــرور و وابســته بــار می آورنــد و موجــب 
رخــوت اجتماعــی افــراد خواهــد شــد، درصورتی کــه قــرآن، حتــی بــا وجــود تأکیــد فــراوان بــر احقــاق حقــوق 
اجتماعــی افــراد جامعــه از ســوی دولــت اســلامی، به هیچ عنــوان از هیچ یــک از افــراد جامعــه، مســئولیتی 
دربــاره  ی مشــارکت اجتماعــی بــرای تأمیــن نیازهــای اساســی و اجتماعــی ســلب نکــرده اســت، مگــر آنــان کــه 
بــه هــر علتــی، ناتوانــی تــام دارنــد. در آیــات قــرآن، عمــل بــه تکالیــف اجتماعــی به عنــوان یــک آمــوزه ی 
تربیتــی تلقــی می  شــود و عمــوم افــراد جامعــه، در برابــر خــود و ســایر شــهروندان بابــت تأمیــن نیازهــای 
اساســی و اجتماعــی مســئولیت دارنــد. برخــلاف رویکردهــای غربــی کــه در تــوازن و تعــادل میــان حقــوق 
اجتماعــی و تکالیــف اجتماعــی، ضعیــف عمــل کرده انــد، قــرآن افــراد جامعــه را هــم صاحــب حــق دانســته 

و هــم ایشــان را مکلــف بــه انجــام تکالیــف اجتماعــی نمــوده اســت.

به بخش ضمایم و پیوست ها توجه نمایید.

پیوست و ضمایم
جــداول مقــولات مســتخرج از کدگذاری هــا دربــاره  ی تکالیــف اجتماعــی شــهروندان و حکومــت اســلامی 
در قــرآن و برنامه هــا و راه هــای تأمیــن مالــی به دســت آمده از جانــب گروه هــای مختلــف شــهروندان بــرای 

رفــع نیازهــای اجتماعی ســایر شــهروندان.

بخش اول: 
ــواع  ــه ان ــهروندان ب ــف ش ــای مختل ــف گروه ه ــه تکالی ــولات سرمقول ــی و زیرمق ــی، جزئ ــولات فرع مق

ــهروندان ــی ش ــای اجتماع ــع نیازه ــه رف ــوف ب ــای معط ــن برنامه ه ــارکت در تأمی ــف مش مختل

تکالیف اجتماعی عموم مسلمانان

تکلیف نسبت به )بهره مند از حقوق اجتماعی(تکلیفمکلف

خودرعایت بهداشتمسلمانان

مسلمانان
احسان کردن و پرداخت انفاق و کفاره برای 

آزادی بردگان
بردگان و کنیزان

عموم انسان هاانفاق کردن از دستاوردهای پاکیزهمسلمانان

عموم انسان هالزوم رعایت آبروی فقیران در هنگام انفاقمسلمانان

اسراتکلیف به آزاد کردن اسیرمسلمانان

تکلیف به احسان کردنمسلمانان
ابن  سبیل، خویشاوندان، نیازمندان، عموم انسان ها و 

اجتماع محلی

مسلمانان
تکلیف به انفاق کردن همراه با اعتدال، 

بدون منت و آزار و همراه با رغبت
عموم انسان، ایتام
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تکالیف اجتماعی عموم مسلمانان

تکلیف نسبت به )بهره مند از حقوق اجتماعی(تکلیفمکلف

یتیمان و مستمندانتکلیف به انفاق کردن از ارثمسلمانان

مسلمانان
تکلیف به انفاق کردن از محصولات 

کشاورزی
عموم انسان و فقیران

غیرمسلمانانتکلیف به انفاق کردنمسلمانان

عموم انسان هاتکلیف به انفاق کردن در فقر و تنگدستیمسلمانان

ایتامتکلیف به انفاق کردن همراه با احتراممسلمانان

بدهکارانتکلیف به آسان گیری بر بدهکارانمسلمانان

سائلان و فقیرانتکلیف به تأمین نیازهای سائلان و فقیرانمسلمانان

نزدیکان، مسکینان، ابن  سبیل، خویشاوندان پیامر، ایتامپرداخت خمس از غنائم جنگیمسلمانان

مهاجرانتکلیف به انفاق کردن به مهاجرانمسلمانان

فقرا و خویشاوندانتکلیف به اطعام کردنمسلمانان

خود و سایر مسلمانانتکلیف به آموزش و یادگیریمسلمانان

مهاجرانتکلیف به انفاق در راه جهادمسلمانان

خویشاوندانتکلیف به انفاق به والدین و خویشاوندانمسلمانان

تکلیف به پرداخت مهریهمسلمانان
خویشاوندان، زنان کنیز و زنان اهل کتاب 

)همران(

کافران حربی و رباخوارانتکلیف به کشن و سلب جانمسلمانان

زنان اهل کتابتکلیف به پرداخت مهریهمسلمانان

سفیهان و ایتامتکلیف به حفظ اموال سفیهان و یتیمانمسلمانان

ایتامتکلیف به رد اموال ایتاممسلمانان

تکلیف به پرداخت زکاتمسلمانان
ابن سبیل، نیازمندان، کارگزاران زکات، آزادی بردگان 

و بدهکاران

عموم انسان هاتکلیف به پرداخت صدقهمسلمانان

ایتامتکلیف به رعایت عدالت در مورد ایتاممسلمانان

مسکینانتکلیف به دادن فدیهمسلمانان

مسلمانان
تکلیف به پرداخت کفاره ی تخییری )اطعام، 

آزاد کردن برده، صدقه، گرفن روزه( 
مسکینان، بردگان، عموم انسان ها و نیازمندان

مسلمانان
تکلیف به حمایت از احقاق حقوق 

مستضعفان
مستضعفان
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تکالیف اجتماعی عموم مسلمانان

تکلیف نسبت به )بهره مند از حقوق اجتماعی(تکلیفمکلف

مسلمانان مستضعف
هجرت از سرزمینی که احقاق حقوقشان در 

آنجا صورت نمی پذیرد.
خود مستضعفان

مسلمانان
تکلیف به تعاون و همیاری برای مشارکت 

در تأمین نیازها
مسلمانان و عموم انسان ها

عموم مسلمانانتکلیف به بخل و خست نداشن در انفاقمسلمانان

عموم انسان هاتکلیف به دادن قرض الحسنهمسلمانان

حاکم اسلامی به عنوان 
یک شهروند

عموم انسان هاتکلیف به پرداخت زکات

حاکم اسلامی به عنوان 
یک شهروند

خود فرد و جامعهرعایت بهداشت

تکالیف اجتماعی مردان

تکلیف نسبت به )بهره مند از حقوق اجتماعی(تکلیفمکلف

زنان )همر(پرداخت مهریه و نفقهمردان

زنان )همر(تأمین خوراک و پوشاکمردان

زنان مطلقه شیردهپرداخت حق نفقه و تأمین مسکنمردان

زنان )همر(انفاق از مالمردان

عموم انسان هاپرداخت زکاتمردان

عموم انسان هاپرداخت صدقهمردان

تکالیف اجتماعی زنان

تکلیف نسبت به )بهره مند از حقوق اجتماعی(تکلیفمکلف

مردان )شوهران(وظایف عامزنان

عموم انسان هاپرداخت زکاتزنان، همران پیامر

عموم انسان هاپرداخت صدقهزنان

فرزندان، پیامر، شوهران، عموم انسان هاتکالیف سلبیزنان

تکالیف اجتماعی غیرمسلمانان

تکلیف نسبت به )بهره مند از حقوق اجتماعی(تکلیفمکلف

حکومت اسلامیتکلیف به دادن جزیهغیرمسلمانان

غیرمسلمانان
تکلیـف به پرداخـت زکات و توبـه کردن و 

اسـلام آوردن و پیـکار نکردن با اسـلام
عموم انسان ها، مسلمانان و حکومت اسلامی
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بخش دوم: 
مقــولات فرعــی، جزئــی و زیرمقــولات سرمقولــه تکلیــف نظــام رفاهــی اســلام -حاکــم و حکومــت- بــرای 

رفــع نیازهــای اجتماعــی شــهروندان

تکالیف حاکم نظام اسلامی برای تأمین نیازهای اجتماعی شهروندان

تکلیف نسبت 
به همه  ی 
شهروندان

تکلیف نسبت به 
آزادسازی بردگان

تکلیف نسبت 
به ادای حقوق 
درراه ماندگان

تکلیف نسبت 
به ادای حقوق 
مستضعفین

تکلیف نسبت 
به مدیریت 

انفال

تکلیف نسبت به 
مدیریت زکات

تکلیف نسبت 
به مدیریت فیء

تکلیف نسبت به 
مدیریت خمس

تکلیف نسبت به 
برقراری عدالت 

اجتماعی

تکلیف نسبت 
به آموزش و 

تعلیم شهروندان

تکلیف نسبت 
به ادای حقوق 
خویشاوندان

تکلیف نسبت 
به فقرا و 
نیازمندان

تکلیف نسبت به 
پناهندگی مشرکان

تکلیف نسبت به 
تبیین سیاست های 

اجتماعی نظام

اختیارات حاکم نظام اسلامی در تأمین نیازهای اجتماعی شهروندان

حقوق حاکم نظام اسلامیرزق و دستمزد حاکم نظام اسلامیمعیشت حاکم نظام اسلامیحاکمیت حاکم نظام اسلامی

تکالیف اصلی پیامر برای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان

ادای حقوق اجتماعی 
شهروندان

انفاق کردن و عدم 
اسراف در انفاق

تعلیم و آموزش به 
شهروندان

دریافت زکات از اقشار 
مختلف شهروندان

اعلام عدم نیاز به مزد 
شهروندان

بخش سوم: 
ــع  ــرای رف ــف شــهروندان ب ــی به دســت آمده از ســوی گروه هــای مختل ــن مال برنامه هــا و راه هــای تأمی

نیازهــای اجتماعــی ســایر شــهروندان

برنامه ها و راه های تأمین مالی به دست آمده از جانب گروه های مختلف شهروندان برای رفع نیازهای اجتماعی 
سایر شهروندان

قرض الحسنهصدقهخمسزکات

انفالنفقهانفاقاموال فیء

فدیهجزیهکفارهمهریه
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